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  اره شده صفت تکلم است.اش  صاف خداوند که در قرآن کریم به آنیکی از او
یشمندان مسلمان، در پی پاسخی مستدل به پرسش از حقیقت کلام خداوند، اند

ملاصدرا از  ةو نظری فخررازی ةیشاند  ن میانای  که در اند مباحثی را مطرح کرده
ن ای ه و ارزیابیژرف نگری خاصی برخوردار است و نوشتار پیش رو به هدف مقایس

 دو نظریه تدوین شده است.
ن ای فخررازی کلام حقیقی را معانی قائم به نفس متکلم دانسته با تأکید بر غیریت    

ات قرآن را به ای معانی از اراده و علم و حقیقت مستقل بودنشان در نفس انسانی،
 که یتلق نای  با ملاصدراکند. اما   میعنوان بهترین اماره بر تکلم خداوند معرفی 

 کلام که دارد  می اظهار کند، دلالت متکلم نهان بر که است یزیچ یانشا، کلام
 .است متکلم اعتبار نای به دخداون و بوده خداوند افعال و موجودات تمام شامل یاله

 و اوسط کلامِ را نفس عالم ی،اعل کلامِامر را  عالم ی،اله کلام مراتب در تبیین وی
 .کند  میمعرفی  اوندخد نازل لامکرا  عیتشرعالم 

دیگری  ةبا وجود اتفاق نظر فخررازی و ملاصدرا در کلام لفظی و وجود مرتب    
در این مقاله، برای کلام، اما در کیفیت و خصوصیات آن مرتبه، اختلاف نظر دارند. 

 که منطوق برخی حاصل شدن نتیجه ای صدرالمتألهین،  ةعلاوه بر احراز جامعیت نظری
 ات قرآن کریم و روایات با تبیین صدرایی سازگاری بیشتری دارد.یآ
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برای خداوند استعمال شده است، صفت تکلم است و  قرآن کریماز جمله اوصافی که در 
ت رب یا کلمات الله اطلاق شده است، چرا که  ات، بر ماسوای الله، کلمایآ در برخی

قُلْ لَوْ کانَ البْحَْرُ مِداداً لکَِلِماتِ رَبی لَنفَِدَ البْحَْرُ قبَْلَ » معلوم است، کلمات غیر از رب است

 ةٍشجََرَ وَ لَوْ أَنما فِی الْأَرْضِ منِْ»(؛ 901/کهف«)رَبی وَ لَوْ جئِنْا بِمِثْلهِِ مَدَداً   أَنْ تنَفَْدَ کَلِماتُ
 «اللهِ إِن اللهَ عَزیزٌ حَکیمٌ  أَقلْامٌ وَ البْحَْرُ یَمُدهُ مِنْ بَعْدِهِ سبَْعَةُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ کَلِماتُ

إِنمَا »خداوند خوانده شده است:  ةاتی دیگر حضرت عیسی)ع( کلمیآ . در(72/لقمان )
از . (929/نساء «)مَرْیمََ وَ رُوحٌ منِْهُ  مَتهُُ أَلقْاها إِلىالْمَسیِحُ عیِسَى ابنُْ مَرْیمََ رَسُولُ اللهِ وَ کَلِ

و کَلمَ »بیان شده است که خداوند با انسان تکلم کرده است:  قرآن کریمدیگر سوی در 

 .(961/نساء« )اللهُ مُوسَی تَکْلیِمَا
شود که حقیقت کلام خداوند چیست؟   مین سؤال مطرح ای  ات،یآ نای  با توجه به    

، به عنوان قرآنات یآ  ن صفت به چه نحوی است؟ تعابیری که درای صاف خداوند بهات
 کلام الهی با کلام انسان چیست؟ ةکلمه یا کلمات آمده، چه معنایی دارد؟ و رابط

بررسی اوصاف خداوند، از جمله تکلم، که از دیرباز در مباحث الهیاتی مورد توجه     

حاکی از اوصاف خداوند  های گزاره که اساساً اند هبوده است، از آن روی مهم تلقی شد
فیلسوفان  ن وابرای متکلم دین بوده و ةو فلسف  میکلا های یکی از جهات عمده  در بحث

ا به یآ  ن سؤال مطرح بوده که حمل چنین اوصافی بر خداوند به چه معناست؟ای  دین،
 بطه با وجودِ واجب و نکه در راای  شود یا  میهمان صورتی است که بر انسان حمل 

 بی نهایت خداوند، عروض و حمل متفاوت است؟ بدین روی، معناداری الفاظی که 

 ن و فیلسوفان امتکلم های رود، همواره یکی از دغدغه  میدر مورد خداوند به کار 
 ی مطرح شد،که برخی شناختاری و بعضی های ن زمینه دیدگاهای  دین قرار گرفت و در

 . دان غیر شناختاری
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دینی، حاکی از واقعیات هستند در  های ن اعتقاد که گزارهای  دیدگاه شناختاری، با    
دینی حاکی از  های ت که گزارهـر آن اسـاختاری است و بـر شنـدگاه غیـابل، دیـمق
 رسون،ت؛ پ912-772ص ؛ هیک،61-971ص حانی،ـقی نیستند )سبـعی و حقیـانی واقـمع

 .(919-911ص ؛ خسروپناه،717-721ص
متکلمان و فیلسوفان مسلمان که بر معناداری اوصاف خداوند تأکید دارند، صفت تکلم     

قرار  به اتفاق و اجماع پذیرفته و مورد تحقیق و بررسی و و سنت قرآنخداوند را، به تبع 
؛ اما دقایق بحث پیرامون آن، موجب شده است که به عنوان یکی از نخستین اند داده

حتی به مشاجرات تاریخی زیادی میان علما و حاکمان منجر گردد به مباحث چالشی، 

ویژه شد که چون محور مباحث، کلام    میگذاری عل پایه ةکه بنابر احتمالی زمین ای گونه
 (.97،حلبی، ص 97ص  بدوی،)گردید  میخداوند بود  به نام کلام، مس

، که حقیقت کلام الهی ن اختلاف نظر وجود داردامورد کلام الهی بین متکلم در    
 اتصاف کلام به خداوند به چه نحوی است؟ براین اساس سه دیدگاه  به  چیست و

 ن امامیه است، که معتقدند ادیدگاه اول مربوط به معتزله و متکلم :وجود آمده است

 کند  میجاد ای  کلام الهی همان کلام لفظی است که خداوند آن را در خارج
اعره اش  دیدگاه دوم مربوط ؛(976ص ، شیخ مفید،12-66ص  ،9167)قاضی عبدالجبار،

کلام  و کلام نفسی است ةکنند و کلام لفظی بیان اند است که معتقد به کلام نفسی
، 9فخررازی، ج؛ 19، ص2ج ،9171 )میرسیدشریف، خداوند نیز کلام نفسی است

معنای کلام  دیدگاه سوم مربوط به حکمت متعالیه است، که قائل به توسعه در ؛(917ص

، 11 و 1تا، ص ملاصدرا، بی) شناسد  میشده و بر اساس آن تمام عالم را کلام خداوند 
اعره و پیروان حکمت متعالیه اش  ن سه دیدگاه،ای  از میان .(9926ص ،9921 ی،یطباطبا

 معتقد به حقیقتی ورای کلام لفظی هستند.
  وی برای شناسایی مبانی و آرایاعره و دیدگاه اش  از آنجا که فخررازی از بزرگان    

اعره شاخص است و ملاصدرا نیز بنیانگذار حکمت متعالیه بوده و تحولی عظیم در اش
شود با پژوهشی تطبیقی، مبحث تکلم   میفلسفه به وجود آورد؛ در نوشتار پیش رو، تلاش 

شود و یشمند، کنکاش و موارد تمایز و رجحان، استخراج اند  ن دوای  خداوند از نظرگاه
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مطرح در رابطه با کلام و  های ضمن احراز موضع قابل دفاع، پاسخی عالمانه به پرسش
 ن زمینه حاصل شود.ای ات قرآنی درآی  متقن راجع به مراد  میصفت تکلم خداوند یافته، فه

 
 حقیقت کلام. 1

 یها کلام در ذهن انسان، همان کلام لفظی بوده و در فرهنگ واژه ةگرچه متبادر از واژ

؛ 171منظور، ص ثیر اخذ شده است) ابنأت عربی از ریشه )کَلِم( به معنای جرح، زخم و
( و بدان روی سخن، کلام نامیده شده است که  922؛ فراهیدی، ص999فارس، ص ابن

واضح  اما پر .(277ص راغب،) کند  میجاد ای  اثر و انفعالی در گوش و نفس مخاطب

اهیت و حقیقت کلام، انتساب صحیح وصفِ کلام است که بدون تحقیق و تبیین عقلی م
تحلیل عقلی،  ملاصدرا با کنکاش و به باریتعالی میسر نخواهد بود. بدین روی فخررازی و

 حقیقت کلام را حاصل نمایند.   شناختی مطمئن از مفهوم و اند سعی نموده
 

 فخررازی ةتحلیل و بررسی نظريالف. 

اعره، معتقد است که اش  تم، در صدر نخبگانفخررازی، متکلم و مفسر قرن ششم و هف

حقیقت کلام، نه الفاظ، بلکه معانی در نفس است و معانی در نفس را همان طلب و خبر 
ن رابطه علاوه بر استدلال بر مغایرت میان الفاظ و ای داند. بدین روی  در  میدر نفس انسان 

 با علم و اعتقاد است: معانی،  مدعی مغایرت حقیقت طلب و اراده و نیز تغایر خبر
 فخررازی بر مغایرت میان الفاظ و معانی:  ةادل  •

امر، بر وجود معانی طلب در نفس آمر،  کنند که الفاظ  میعقلا به طور بدیهی درک . 9
دلالت دارند؛ یعنی الفاظ دال و معانی طلب، مدلول هستند و تغایر میان دال و مدلول، 

 است.نشانه تغایر بین معانی و الفاظ 

توانند استعمال   میمتفاوتی  های با وضع و الفاظ امر و نهی قابل تغییر و تبدیل بوده. 7 
به عنوان مثال:  شوند، در حالی که معنی چنین نیست، بلکه واحد و غیر متغیر است.

را استعمال کرد، در حالی که آنچه « قَاتِلُوا»و « اُقتُلوا»توان در امر به کشتن، دو لفظ   می
گیرد، پس در    میاحد است و تغییری در آن صورت نو معنای طلب در نفسمان استاز 
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، 17ص، 9199 ،همو ؛962ص، 7001امر و نهی، معنا غیر از الفاظ است)فخررازی، 
 .(709ص، 9102، همو؛ 61ص ، 7001 ،همو

ن قبیل اوزان ای بر طلب، به خاطر جعل آن برای طلب است و جعل« إفعل» ةدلالت صیغ. 9

ن الفاظ که قائم به ای  ، امری قراردادی و اعتباری است. در حالی که معانیها صیغهو 
، 9199 ،همو ؛962ص ، 7001 ،همو)باشد  مینفس است از طریق جعل و اعتبار ن

طلب را به جای اخبار و اوزان  های ( اگر واضع، صیغه911ص، 9919 ،همو، 17ص
در حالی که تغییر حقیقت آمد،   یمکرد، محال پیش ن  میضع و خبار را برای طلبا

، 7001 ،همو شود الفاظ مغایر با معانی هستند)  میخبار امکان ندارد. پس معلوم طلب به ا

 .(709ص، 9102، همو؛ 61ص ، 7001 ،همو ؛19ص ، 9199،همو ؛962ص 
 و طلب و خبر در نفس متکلم است معانیبنابراین در نظر فخررازی حقیقت کلام یعنی     

 هستند.  آن معانی ةو عبارات، دال و بیان کنندالفاظ 
فخررازی، اراده و علم و اعتقاد، حقیقت کلام، نیست  بلکه حقیقت کلام،  ةیشاند  در  •

 اراده( است.  معانی قائم به نفس)طلب و

 طلب با اراده و تغایر خبر با علم و اعتقاد: بر مغایرت حقیقت فخررازیدلیل     
ت که حقیقت امر، مغایر با اراده و حقیقت خبر، غیر از علم و اعتقاد معتقد اس فخررازی    

گاهی امر و »دارد:   مین مراد، اظهار ای ( وی در مقام اثبات709ص، 9102 ،همواست )
لی امر وجود و لی اراده در کار نیست و گاهی نیز اراده وجود داردو جود داردو طلب

، 7001، همو«)لی اراده وجود نداردو مر استنکه اای  ندارد. مانند اوامر امتحانی، با

( اما صورتی 910ص، 9919، همو؛ 61ص ، 7001 ،همو؛ 19ص، 9199، همو ؛961ص
فلان کار را  ةنکه انسان به شخصی بگوید من ارادای  امر نباشد. مانند که اراده باشد ولی

 ،7001 ،همو) هستندکنم. بنابراین اراده و طلب دو امر متغایر   میلی به آن امر نو ام کرده
  .(11ص، 9199، همو ؛961ص 

اما خبر و جملات خبری نیز در حقیقت یک حکم ذهنی و اسناد عقلی هستند که از     
اعتقاد، کذب و دروغ راه ندارد در حالی که  جنس علم و اعتقاد نیستند؛ زیرا در علم و

تواند قضایای صادقه   میدر اسناد ذهنی، کذب و دروغ راه دارد؛ زیرا ذهن همچنان که 

حال آنکه کذب و خلاف در علم  تواند قضایای کاذبه نیز درست کند،  میدرست کند، 
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  ،همو) شود حقیقت خبر، غیر از علم واعتقاد است  میو اعتقاد وجود ندارد، پس معلوم 
 .(910ص، 9919 ،همو؛ 11ص، 9199، همو ؛961ص ، 7001

ن ای  افزاید که اگر انسان بخواهد دیگران را به  میفخررازی بعد از تبیین مطلب فوق،     

ترین  معانی آگاه کند، لازم است فعلی دال بر آن معانی را انجام دهد؛ اما بهترین و آسان
الفاظ  ةدال، الفاظ و عبارات هستند؛ چرا که معانی در نفس، زیاد هستند و تنها به وسیل

  ن است که قابلای  یات صوت و صدان معانی را بیان کرد و خصوصای  توان  میاست که 
جاد ای  جاد و کم و زیاد کردن و معدوم شدن است و هر گاه به آن احتیاج داشته باشیم،ای

ر افعال که برای بیان یکنیم و هر گاه که نیاز نداریم، معدوم هستند، در حالی که سا  می

ه، اظهار معانی ون وجیا ن خصوصیات را ندارند. به خاطرای  توان استفاده کرد،  میمقاصد 
 توان معانی را بیان کرد  میی است که های الفاظ و عبارات، اولی و بهتر از سایر راه ةبه وسیل

بدین ترتیب متکلم  .(709، ص9102 ؛ همو،12ص، 9199 ،همو ؛920ص، 7001، همو)
؛ 920ص، 7001، همو) کار شودشآ کند تا معانی  میجاد ای  فاعل کلام است که الفاظ را

 .(709، ص9102، همو؛ 12ص، 9199، همو

 قائم به نفس است و الفاظ، صرفاً نظر فخررازی، کلام حقیقی، معانی خلاصه آنکه در    
 دال بر آن معانی بوده و متکلم نیز فاعل و موجد آن الفاظ است. 

هتر رسد که در اثبات معانی در پس الفاظ، ب  می، به نظر فخررازیط با بیان ابارتاما در     
 . چهاند ن خصوص اقامه کردهای  ی که درهای شد تا استدلال  میبه بداهت  بود که ارجاع

یابد که در حین تکلم، معانی موجود در نفس خویش   مینکه هر انسانی به طور بدیهی ای 

ن امر یعنی قول به بی معنایی و پوچی ای دهد و انکار  میرا توسط الفاظ به دیگران انتقال 
 تنبیهی دارد.   ةن مورد تنها جنبای در فخررازی ةتوان گفت که ادل  میین روی الفاظ. بد

ن معانی ای  در مورد مطلب دوم فخررازی که کلام حقیقی، معانی قائم به نفس بوده و    
ن است ای  ن تغایر روشن است؛ اما بحث درای  رسدکه  میمغایر با اراده و علم است، به نظر 

 جادای  ن معانی را  کلام حقیقی دانست؟ در حالی که  کلام به معنایای  توان  میکه چگونه 
کند و در آن، جنبه حکایت و   میکار و حکایت شآ چیزی است که درون متکلم را

نکه ای  تواند صحیح باشد، مگر  مین معانی نای  کشف، ملحوظ است؛ پس اطلاق کلام بر

ن معانی حکایت از وجود ای ییم کهن معانی نیز جهت کشفی لحاظ کنیم و بگوای  برای
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ن معانی صحیح ای  ن صورت اطلاق کلام برای  کند، که در  میاراده و علم در درون متکلم 
شود، لکن باید در پس معانی نیز به حقایقی قائل شویم که فخررازی متذکر چنین   می

 مطلبی نیست. 

 
 ملاصدرا ةيتحلیل و بررسی نظرب. 

دارد: تکلم مصدر صفتی است که مؤثر   میکلام و تکلم اظهار  ملاصدرا، در تبیین مفهوم

در غیر باشد، یعنی آنچه از عنوان کلام و تکلم اخذ شده است، مسئله تأثیر و جرح در 
کند،   میجاد ای  ن جهت که اثر و انفعالی در گوش و نفس مخاطبای غیر است و کلام از

ان و درون است. پس کلام، دال و معانی، آن، اعلان و اظهار نه ةدیکلام نامیده شده و فا

؛ 1ص تا، ملاصدرا، بی)کند متکلم است  میمدلول است و کسی که کلام را انشا 
اگر کسی کلام را صفت موجودی  .(799ص، 9966، همو، 92ص ب،9969،همو

شود   میخواهد بگوید در او مبدئی است که با آن، کلام محقق   میدانست، در حقیقت 
جاد کلام وجود دارد ای  همان متکلمیت است؛ یعنی در آن موجود، قدرت ن مبدأای  که

 جاد استای  شود و اما فرق تکلم و کلام مانند فرق وجود و  میوالا کلام صفت وی واقع ن

جاد، صفت است، لذا اگر گفته شود وجود، صفت ای  تواند صفت باشد ولی  میجود نو
گوییم کلام، صفت متکلم است، مراد، تکلم   میجاد است. حال اگر ای  است، مراد همان

است و مقصود آن است که کلام، امری وجودی است که محصول کار متکلم است و 
قائم به اوست، آن گونه که فعل به فاعل قیام دارد، نه آن گونه که عرض به موضوع، 

 9یعنی قیام کلام به متکلم قیام صدوری است نه قیام حلولی.

کند و مراد از کلام،   میجاد ای  ه متکلم کسی است که کلام رااگر گفته شود ک    
شود، پس   میی است که به وسیله متکلم در خارج یافت های و آهنگ ها اصوات، موج

؛ مراد همین معنا است و آنچه در خارج «من اوجد الکلام»گوییم متکلم یعنی   میوقتی 
آید که   میکتابت یا نقش در متکلم است که گاهی به صورت  محصول کلام وجود دارد

امری دفعی است در حالی که کلام امری تدریجی است و همان خصوصیتی است که اثر 
، 9911، همو ؛92صب، 9969 همو، ؛1ص تا، بی ،هموشود )  میجاد ای  خروج هوا از دهان

 .(912ص 
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کلام و  گوید آنچه از عنوان  مییابی کرده،  ملاصدرا معنای کلام را تحلیل و ریشه    
تأثیر و جرح در غیر است. آنگاه در معنای کلام توسعه داده،  ةتکلم اخذ شده است، مسئل

کند و لذا بر   میجاد شود، بر آن کلام صدق ای  براز چیزیکه هر آنچه برای ا قائل است

کند؛   میکند، همان طور که بر کلام لفظی نیز کلام صدق   میجهان هستی، کلام صدق 
ب، 9969 ،همو؛ 1ص تا، ، بیهمو)م که ابراز و اعلان است را دارا هستندچون فائده کلا

که  یابی ریشهن نکته توجه داشت که تحلیل و ای  باید به .(11ص، 9960، همو ؛92ص
تحلیلی دقیق و  اره شد،اش  گونه که قبلاً ملاصدرا در مورد کلام ارائه کرده است، همان

کلام از جرح و  ةنکه ریشای  لغت به های ابمطابق با کتب لغوی است طوری که در کت

ن روش یکی از محاسن دیدگاه ملاصدراست که ای  اره شده است واش  اثرگذاری است،
 مفهوم کلام پرداخته است. یابی ریشهبه 

 
 حقیقت کلام خداوند. 2

همان گونه  . برخی اوصاف در میان انسان و خداوند مشترک است، مانند علم وقدرت...

ن ای  شود، از جمله  میشود، خداوند متعال نیز متصف   مین اوصاف متصف ای  به که انسان
اوصاف کلام است، نقش آفرینی اصوات مادی در تکلم بشری و تغایر اوصاف خداوند 

آن داشته تا در تبیین  مسلمان را بر ةفلاسف ن وامادی و بشری، متکلم های از ویژگی
لب پیش رو، اختصاص به تحلیل وبررسی تبیین حقیقت کلام خداوند تلاش نمایند. مطا

 فخررازی و ملاصدرا از حقیقت کلام خداوند است.
 

 فخررازی ةتحلیل و بررسی نظريالف. 

ن ای  کند و هرگاه خداوند،  میصدق  همین الفاظ و عبارات، کلام خداوند که برنای  در

  لی باو نیست  میکاتب اسلاشود، اختلافی میان م  میجاد کند، متکلم ای  الفاظ و عبارات را
بالاتری است و کلام حقیقی در خداوند،  ةمعتقد است برای کلام مرتب فخررازین حال ای

، 9919 ،همو؛ 11ص، 9199، همو ؛929ص ، 7001فخررازی، )همان کلام نفسی است
 .(109ص، 9199همو، ؛ 910ص
 « ماًـوسیَ تَکْلیِــُمَ اللهُ مـکَل و»ریفه ـش ةـیآ بهاد ـا استنـبویش ـای خـدعارای ـب فخررازی    
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 دهد:  میو پاسخ کند  میرادهایی را طرح ای  ،(961/نساء )
بر الفاظ و عبارات  شریفه، لفظ تکلم آمده است و تکلم و کلام، صرفاً ةیآ  : دراولاً    

ه و تأویل آن به کلام نفسی، بدون هیچ یآ  کند و انصراف از معنای ظاهری  میصدق 

  .(102ص، 9199فخررازی، )ستمرجحی ا

: اثبات تکلم خداوند، با استناد به قول خداوند که با موسی تکلم نموده است، ثانیاً    

ن توجیه که چون خداوند قائل به تکلم خویش با ای  توان با  میصحیح نیست؛ یعنی ن
 موسی)ع( است نتیجه گرفت که پس او متکلم است.

 گوید:   میفخررازی در جواب     

زیرا  ،نکه گفته شد، حمل کلام به کلام نفسی مرجح ندارد، صحیح نیستای  :اولاً    
 مرجح آن قول شاعر است:

 جُعِلَ اللِسانُ عَلَی الفُؤادِ دَلِیلًا       إن الکلامَ لفَِی الفؤادِ وَ إنمَا 
 (917ص، 9919، همو؛ 69ص، 9199،همو ؛927ص ، 7001، همو)                                  

لسان، دلیل آن است؛ پس حقیقت کلام همان معنایی است  و یعنی کلام در قلب است    

ن است که کلام حقیقی همین کلام ای که در قلب واقع شده است. علاوه بر آن، فرض
ن ادعا)تکلم ای  داشته باشد، با کلام نفسی است و  مینفسی است، اگر بنا باشد خداوند تکل

 نفسی( بعد از آن است که ما کلام نفسی را اثبات نمودیم. خداوند به کلام

: چنین نیست که ما کلام خداوند را با استناد به قول خداوند اثبات کرده باشیم. اثبات ثانیاً
علم به صدق اخِبار پیامبر  و اخِبار پیامبر )صل الله علیه و آله( است ةکلام خداوند به وسیل

طریق اعجاز یا طرق دیگر است؛ لذا علم به تکلم خداوند از  اکرم )صل الله علیه و آله( از
خداوند با  اند طریق علم به صدق گفته پیامبر و تواتر از دیگر انبیاست که خبر داده

 ، 7001،همو) بندگانش تکلم کرده و آنها را به اموری اَمر و از اموری نهی کرده است
 .(917، ص9919،همو؛ 69، ص9199،همو ؛927ص 

حقیقت کلام خداوند از دو  در بارةفخررازی  ةتوان بر گفت  میرسد که   مینظر  به    

بیان کرده که اگر  جهت منافشه نمود: جهت نخست همان مطلبی است که ملاصدرا
  با توجه به و مطابق نظر فخررازی، کلام نفسی را معانی قائم به ذات و قدیم فرض کنیم

ن معانی باشد، در حالی که ای پس باید ذات، محل ن معانی غیر از ذات هستند؛ای نکه ای
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علاوه بر آن لازم  .(16الف؛ ص9969ملاصدرا، ) محال است، ذات محل غیر باشد
، تغیر و دگرگون هستندآید که ذات خداوند محل حوادث و تغییر باشد؛ زیرا معانی م  می

ونه که گ در حالی که محال است ذات خداوند محل حوادث و دگرگونی باشد، همان

شوند که ذات خداوند   میعاشر معتقد  ةلئخود جناب فخررازی در کتاب اربعین، مس
شود   میپس خداوند را ن. (991ص ،7001فخررازی، )محال است که محل حوادث باشد

تغییر نشود، گفته شود که  نکه ذات محل حوادث وای  برای به کلام نفسی متصف کرد و
ذات است، مستلزم تعدد قدیم بالذات، تعدد واجب کلام عین ذات نیست و مستقل از 

ن امور ای خلو ذات از صفات کمالیه، ترکب و نفی بساطت ذات واجب است که الوجود،

 . با یگانگی واجب الوجود و بساطت ذات واجب تعالی منافات دارد
ات قرآن، کلام و کلمات خداوند به اموری غیر از یآ دیگر این است که در ةمناقش    

إِنمَا الْمَسیِحُ عیِسَى ابنُْ مَرْیمََ رَسُولُ اللهِ وَ کَلِمَتُهُ »م لفظی و نفسی اطلاق شده است: کلا
قُلْ لَوْ کانَ البْحَْرُ مِداداً لکَِلِماتِ رَبی لَنفَِدَ الْبحَْرُ » ( 929 /نساء «)مَرْیمََ وَ رُوحٌ مِنهُْ  أَلقْاها إِلى

وَ لَوْ أَن ما فِی الْأَرْضِ مِنْ »( و901 /کهف «)ی وَ لَوْ جِئنْا بِمِثْلهِِ مَدَداً رَب  قَبْلَ أَنْ تنَفَْدَ کَلِماتُ

 «اللهِ إِن اللهَ عَزیزٌ حکَیمٌ  ُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ کَلِماتُةـأَقلْامٌ وَ البْحَْرُ یَمُدهُ منِْ بَعْدِهِ سبَْعَ ةٍشجََرَ

    .(71 /لقمان )
ات توجیه وتبیینی روشن ارائه یآ  نای  ی فخررازی، برایتوان بر اساس مش  میچگونه     

توان   میا یآ شان،کلام حقیقی، معانی در نفس است، اماای  چرا که براساس نظریه داد.
دیگر که تمام موجودات  ةیآ خداوند یعنی عیسی)ع( و کلمات خداوند را در دو ةکلم

 هستی است، معانی در ذات احدیت تفسیر کرد؟ 
إِنمَا الْمَسیِحُ عیِسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُولُ اللهِ وَ » ةشریف ةیآ  ب، ذیلالغی مفاتیحی در فخرراز    

 و الله ةـبکلم دجِوُ أنه المعنىفرمایند: )   می( 929 /نساء «)مَرْیمََ وَ رُوحٌ مِنهُْ  کَلِمتَهُُ أَلقْاها إِلى

الهی و  ة( عیسی با کلم920ص،99ج ،9170( )فخررازی، ةـنطف لا و ةـواسط یرِغَ من هأمرِ

 جاد شد. ای واسطه خداوند امر بی

قُلْ لَوْ کانَ الْبحَْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبی لَنفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أَنْ تَنفَْدَ » شریفه:  ةیآ  و در ذیل    
 الألفاظ]کلام[  منه دالمرا أنفرماید: )  می( 901 /کهف «)رَبی وَ لَوْ جئِْنا بِمِثْلهِِ مَدَداً   کَلِماتُ

ه( و مراد از صفت ازلیه همان علم الهی است الأزلی ةـالصف تلک تعلقات على ةـالدال
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ات، همان الفاظ دال بر متعلقات علم ـن کلمای ابرـبن ؛(109،ص79،ج9170ررازی،ـ)فخ
 الهی است.

ٍ أَقْلامٌ وَ البْحَْرُ یَمُدهُ منِْ بَعْدِهِ ةوَ لَوْ أَن ما فِی الْأَرْضِ منِْ شجََرَ»: ةشریف ةیآ و در ذیل    

 ةـفالکلمفرماید: )  می( 72 /لقمان «)اللهِ إِن اللهَ عَزیزٌ حکَیمٌ  ُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ کَلِماتُةـسبَْعَ

 على السبب اسم إطلاق و ةـکلم کن و کن بقوله العجائب أن وجهها و ةـبالعجیب ةمفسر

ب صنع، ین عجاای جادای صنع خداوند و چون یبِیعنی عجاز( پس کلمات الله جائ المسبب

صنع( را با اسم سبب: )کُن( خواندن جایز  یباست و مسبب: )عجا« کُن»به سبب کلمه 

 ةـصح دلیل وگوید: )  میدر ادامه  فخررازیتوان به آنها کلمات الله گفت.   میاست و لذا 

 غیر من لوجوده غریبا صنعا و عجیبا مراأ کان لأنه ةـکلم المسیح سمى تعالى الله أن هو هذا

ه، کلمه یآ نای  شان درای  ن، بر اساس نظرای بنابر( 972،ص71ج ،9170)فخررازی،ب( أ

  یعنی صنع عجیب.
 ن تفاسیر یکسان نیست. بالاخرهای فخررازی در ءشود مشی  میگونه که ملاحظه  همان    

الفاظ دال بر متعلقات علم یا صنع  خداوند، همان امر خداوند است یا ةا مراد از کلمیآ

تکلفی سخت است. علاوه  ها ن تلقیای رسد که یافتن محور مشترک در  میعجیب؟ به نظر 
ن الفاظ ای  نکه کلمات را الفاظ دال بر متعلقات علم گرفتن و معلوم الهی را مدلولای  بر

ن ای  ی در نفس است وشان است که فرمودند مدلول الفاظ معانای  دانستن در تنافی با تبیین
 معانی غیر از علم است.

 
 ملاصدرا ةتحلیل و بررسی نظريب. 

شرایع، معتقد هستند که خداوند متکلم است؛ زیرا در تمام  ةکند که هم  میملاصدرا، بیان 
اعره قائل به کلام نفسی هستند و اش  شرایع، خداوند دارای اوامر و نواهی است، اما

تقد است که حقیقت کلام، همان معانی در نفس است و در ن رابطه معای فخررازی در
ن نظریه، تعبیر به کلام ای مورد خداوند، صفت نفسی، قائم به ذات خداوند است که از

ن معانی غیر از ای  ن نظریه صحیح نیست؛ زیرا اولاً:ای  گوید:  میشود. ملاصدرا   مینفسی 
عانی است. در حالی که محال است ن مای  ذات، اما قائم به ذات هستند؛ پس ذات محل

: ادعای صفتی علیحده در باریتعالی به عنوان معانی در نفس، ذات، محل غیر باشد. و ثانیاً
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ن معانی را امری جدا از علم خداوند در نظر ای  توان  میامر غیر معقولی است و در واقع ن
ن نظر ای  املاصدر از دیگر سوی،. (16،ص 9969،همو ؛772،ص 9969ملاصدا،) گرفت

 در بارةپذیرد، قاضی عبدالجبار معتزلی   میمعتزله را که قائل به کلام لفظی هستند، نیز ن

کند که دلالت   میگوید: خداوند، اصوات و حروف را در اجسام خلق   میکلام خداوند 
دلیل  .(192 -191ص ،9172، همو؛ 12-66ص ،9167بر معانی کنند)قاضی عبدالجبار،

، کلام خداوند ها ن بیان معتزله درست باشد باید تمام کلامای که اگر ملاصدرا آن است
 ،9922 ملاصدرا،) ن باطل است و خود معتزله هم به آن معتقد نیستندای باشد، در حالی که

 .(17،ص9960،همو؛ 67ص

چیزی که بر  یملاصدرا با موضع خود راجع به مفهوم کلام که عبارت است از انشا    
فرماید:   میکلم دلالت کند و به وسیلة آن، اظهار غیب و نهان شود؛ ضمیر و درون مت

یابند، چون نشانه و علامت غیب هستند و با   میخداوند وجود  ةمخلوقاتی که از ناحی
شود، پس سراسر جهان   میپیدایش آنها از آنچه در نهان و باطن است پرده برداشته 

طور که  اعلان و اظهار غیب است و هماندة آفرینش آنها، یعلامت و نشانه هستند و فا

است بر آنچه در درون متکلم  ای کند و نشانه  میکار شآ کلام، غیب و نهان متکلم را
 است؛ جهان آفرینش نیز نشانه و علامت است بر آنچه در غیب و نهان جهان است، 

 یام لذا جهان آفرینش، کلمات حق و قائم به خداوند هستند به قیام صدوری از باب ق
  ؛ همو،92ص ب،9969،همو؛ 1ص تا، ، بیهمو) فعل به فاعل، نه قیام عرض بر موضوع

 .(11ص ،9960

دارد: اگر متکلم را کسی بدانیم که کلام آفرین بوده و با برآوردن   میملاصدرا تأکید     
ـ دارد که « کنُ»ـ   میگوییم خداوند یک فرمان عمو  میبخشد؛   میدَم، کلمات را تحقق 

عقل است، تجلی  اش ن فیض منبسط، تجلیاتی دارد. یک تجلیای ض منبسط است وفی
که   میهم و خیال است و تجلی آخرش طبیعت است. مِثل آن دَو دیگر نفس و سومی

کند و از هر مخرجی   میگانه برخورد  آورد و بر مخارج بیست و هشت  میانسانی بر 
ـ که یک فیض منبسط و « نکُ»مانی ـ شود. همین طور، نفََس رح  میجاد ای حرفی خاص

عالم، شأنی از  ةگسترده است، در هر مرحله از مراحل و منازل بیست و هشت گان واحد

از کلمات حق است به حسب منازلی که وجود دارد. برخی  ای شئون خداوند و کلمه
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یض ن نَفسَ رحمانیِ فیض وجودی است که از منبع فای کلمات تام و برخی ناتمام هستند و
ن فیض وجودی، کاشف و ای گیرد و ممکنات نیز مراتب تعین  میو رحمت الهی سرچشمه 

؛ 92ص، ب9969، همو؛ 1ص تا، ، بیهمواز غیب و کلمات خداوند هستند) ای نشانه

 .(11ص ،9960،همو
 ةولی: مقصود اگوید  میبرای کلام ترسیم نموده،  ای گانه ملاصدرا، اغراض و مراتب سه    

کرد،  انیضمیر است، اگر متکلمی نهان خود را با لفظی یا مانند آن بالن مافی تکلم، اعلا
کلمه و کلام او خواهد بود،  دهد،باطن او را نشان می و دروناو تکلم کرده است و آنچه 

است و گاهی مترتب  مترتبکلام  براست، که گاهی  یمخاطب اهداف عو استما ثالاما امت

 و اظهار باطن و ضمیر است ی دارد، که همان اعلان ونیست، پس کلام یک مقصود اول
بر امتثال هم  و 7استماع، امتثال و ترتیب اثر است انکه هم دارد،یک مقصود ثانوی 

 اغراض دیگری ممکن است مترتب شود. 
 غیرو گاهی  همندعین  ،غرضن دو ای گاهی حال که غرض اول و ثانی روشن شد،    
ثانی ملازم با غرض اول است و انفکاکشان امکان گاهی غرض  ،غیریت ، در فرضهم

؛ پس از استمکن منیست و انفکاکشان  اولگاهی غرض ثانی ملازم با غرض  و ندارد
  کلام با اغراضش، سه قسم متصور است: بندی سیمنظر تق

 غرض»؛ «با آنلکن ملازم  ،ثانی غیر غرض اول غرض» ؛«ثانی عین غرض اول غرض»    
دوم: کلام اوسط و  قسم ،. قسم اول: کلام اعلی«آنملازم با غیر ل و ثانی غیر غرض او

 .شودقسم سوم: کلام ادنی نامیده می

 اقسام سه گانه در کلام خداوند:    
 ،لامک دومِ قسم ؛م عقولعالَ ،کلام بندی جهان، قسم اولِ نظر سیر وجودی و دسته از    

 م طبیعت است.عالَ ،کلام م نفوس و قسم سومِعالَ
ثانی عین غرض اول است و  غرضکلام اعلی است و در آن  ،اول قسم    

 با ،و ایجاد عالم امر داعرف و برتر از آن وجود ندارد. این قسم از کلام، اباش یمقصود
آنها کلمات الهی  و شوند  می جادای  تام موجودات مجردِ ،در آن کهاست  «نکُ»فرمان 

تا  دارندن شانزائد بر ذات یغرضو  اندآفریده نشده کارها ند که برای انجام یک سلسلههست

، لذا صدرالمتألهین میهستندو کمال وجودشان  یتغادر نهایت بلکه  شوند،کامل 
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: برخی از مجردات گویدمی 9اوثولوجیااین همان است که ارسطو در کتاب  فرمایند
ن ای ادشان است واینها عین خلق و ایج دفآنها یکی است. پس غرض و ه «هوماهو و لم»

 . ملاصدرادارد نامنیز  یاله یعالم قضا ،همان امر ابداعی خداوند استکه اعلی  کلام

 (79/اسراء«)قضی ربک ألا تعبدوا الا إیاه»( و 10/قمر«)و ما أمرنا إلا کلمح بالبصر» ات:یآ
 .(92ب،ص9969همو،؛ 2ص تا، ملاصدرا، بی) کنداره به آن ذکر میاش  در را

م از کلام که کلام اوسط است، در آن غرض ثانی کلام غیر از غرض اول دو قسم    
امر، یا  براتمانند نفوس فرشتگان که مد لاماین نوع ک .استلی ملازم با آن و است

برای تدبیر مسائل  اندو آفریده شده اند هستند، که کلمات الهی یرضمدبرات سمایی و ا

ست ملازم با آفرینش آنها است و عالم لی هدف آفرینش، که تدبیر او یسمائی و ارض
 (6/میتحر)«یُؤْمَرُون ماَ یفَْعَلُونَ وَ أَمَرهَمُْ ماَ اللهَ لایَعْصُونَ»آنها عالم تخلف و عصیان نیست: 

نجا امر و ای شود که در  می( معلوم ونرُؤمَبما یُ ونَلُفعَیَنکه نفرمود: )ای  گوید از  می ملاصدرا
؛ 90 ص تا، بی ملاصدرا،)کندامر بلافاصله اطاعت تحقق پیدا می به دنبالاطاعت ملازمند و 

واهمه یا  ةمانند فرمان نفس نسبت به قوای خویش. اگر نفس به قو .(91ب،ص9969،همو

 و شود واهمه یا متخیله حاصل می ةمتخیله فرمان بدهد، بدون فاصله، امتثال از طرف قو
اری انجام دهد، همین که اراده کرد، یکی از قوای درونی ک ةاگر نفس بخواهد به وسیل

عالم قدر است  که داندکلام اوسط را امر تکوینی می ملاصدرا دهند، قوای نفس انجام می
 کنداره به آن ذکر میاش  در را (11/قمر )«بقَِدَرٍ خَلقَنَْاهُ ءٍ  شَى  کُل إِنا»شریفه:  ةو آی

 .(91ب،ص9969همو،؛ 90ص  بی تا، ملاصدرا،)

مدبرات امر را به عنوان کلام اوسط ذکر فرمودند و نفس و  ن ملاصدرا فرشتگانای بنابر    
در ن رابطه باید توجه داشت که ای قوای نفس را به عنوان تشبیه و تنظیر بیان کردند. در

ر اثر بیماری یا امری دیگر، نتوانند اطاعت کند؛ اما بقوا،  انسان ممکن است اعضا و ابزار
شود و قوا همیشه از نفس   میاولی، به قوا  هستند و در واقع امر تعلق بالعرضاعضا، م

ن تلقی که نسبت خداوند به فرشتگان، مانند نسبت نفس است ای  بدین رو کنند.  میاطاعت 
نکه خداوند مشارک ای  در بحث اسفاربه بدن، صحیح نیست، لذا ملاصدرا در جلد شش 

گوید: هرگز خداوند نسبت به   می و کند  میو منَاسبی ندارد، تنظیر نفس به بدن را نفی 

ت خداوند هستند، که افرشتگان، مر فرشتگان نسبت نفس به بدن نیست، بلکه عالم و
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 کند.  میلی در مرات فرشته ظهور و براساس توحید افعالی، فاعل خداوند است
هی وانمر و واهمان ا یااز اقسام کلام که ادنی و انزل است، کلام تشریعی  سوم قسم    

. غرض اول اعلان و باشد  میدر آن غرض ثانی ملازم غرض اول ن کهتشریعی است 

گاهی همراه و مترتب بر غرض اول  که  به کمال لایق است ها غرض ثانی رسیدن انسان
که عصیان و تخلف در آن راه  است  مینیست؛ زیرا انسان موجودی مختار است و در عال

 دارد.
و قابل  کندبه صورت امر و نهی تجلی می ،کلام تشریعی یا همان یدناَ کلامن ای بنابر    

 منَ لکَُم شَرَعَ:»شودتدوینی تعبیر می اطاعت و عصیان است، که از آن به امر تشریعی و

 .(91ب،ص9969،همو ؛1)ملاصدرا، بی تا، ص (99/یشور) «نُوحاً بهِِ  وَصى ماَ الدینِ
کار اش دارد کلام، امری است که غیب را  میه اظهار و اما در رابطه با تحلیل ملاصدرا ک    

، کلام خداوند هستند؛ اگر قائل شویم که الفاظ برای حقیقت ها کند، لذا تمام مخلوق  می
گونه که  ـ همان اند ضع شدهو ما بازای عینی معانی، بدون لحاظ تشخصاتِ مصادیق و

نکه ای  مانند ،(1-92، صن مبناست)آخوند خراسانیای مرحوم آخوند خراسانی قائل به

به هر چیزی  و برای سنجش است وضع شده است ای میزان و ترازو برای چیزی که وسیله
شود، خواه دارای دو کفه باشد یا نه، از فلز   میکه وسیله سنجش باشد میزان و ترازو گفته 

، زیرا تواند میزان باشد و اطلاق میزان بر منطق مجازی نیست  میباشد یا نه، پس منطق، 
توان گفت که اطلاق کلام بر ما سوا و عالم   میتفاوت در مصداق است نه در مفهوم ـ 

و کلام را هم کلام  اند تکوین مجازی نیست، زیرا الفاظ برای حقیقت معانی وضع شده

تواند کلمات   میکند، پس سراسر جهان   میکار شآ گویند، چون نهان و غیب را  می
مه و کلام بر موجودات خارجی مجاز نیست. اما چنانچه قائل خداوند باشد و اطلاق کل

 ، دراند شدیم که الفاظ برای خودِ معانی با خصوصیات و تشخصات مصداق وضع شده
ارج، مجازی و با توسعه و عنایت همراه خواهد ـر جهان خـلام بـلاق کـورت اطـن صای 

 شد.
آفرینش، قابل صدق دانسته و برای  نکه ملاصدرا، کلام را بر کل جهانِای  مطلب دیگر    

کلام سه مرتبه ترسیم فرمودند: کلام اعلی، اوسط و ادنی که خداوند به اعتبار هر سه 

معتقد شدند که در پس  شود، در حالی که فخررازی صرفاً  میمرتبه، متصف به تکلم 
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که  کلام لفظی، معانی است که کلام حقیقی است و از آن  به کلام نفسی تعبیر کردند
فقط به اعتبار آن، خداوند متصف به تکلم است. لکن همانطور که بیان شد جناب 

  واحدی در بیان مراد ةات بهره نبرده و روییآ  ن تبیین خویش در تفسیرای  از فخررازی

 ات اخذ نکرد.یآ
ات، یة آتوان در هم  میات بسیار کارساز است و یآ  اما بیان ملاصدرا در فهم روشن    

ات رفت، یآ  کلام را به یک معنی دانسته، با سوگیری واحدی، سراغ تفسیر کلمه و
قُلْ لَوْ کانَ البْحَْرُ » ه شریفه یآ گونه که علامه طباطبایی با مشی صدرایی در تفسیر همان

( 901/کهف«)هِ مَدَداً رَبی وَ لَوْ جئِنْا بِمِثْلِ  مِداداً لکَِلِماتِ رَبی لَنفَِدَ البْحَْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ کَلِماتُ

بلکه تکلم او همان فعل او است و افاضه فرماید: کلام خداوند به زبان دهان نیست،   می
ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لهَُ کُنْ  إِنما قَوْلنُا لِشَیْ:»کند، هم چنان که فرمود وجودى است که مى

 قرآن کریمشود و  دا نامیده مىخ ةاز همین جا است که مسیح، کلم (10/نحل «)فیَکَُونُ
( و نیز از اینجا 929/نساء «)إِنمَا الْمَسیِحُ عیِسَى ابنُْ مَرْیمََ رَسُولُ اللهِ وَ کَلِمتَُهُ:»فرماید مى

آید  اى از وقایع به وجود نمى شود که هیچ عینى از اعیان خارجى و هیچ واقعه روشن مى

لالت دارد، کلمه او است. چیزى که مگر آنکه از این جهت که بر ذات خداى تعالى د
هست در عرف و اصطلاح قرآن کریم مخصوص امورى شده که دلالتش بر ذات بارى 

وَ »در دلالتش خفاء و بطلان و تغییرى نباشد، هم چنان که فرموده: و عز اسمه ظاهر باشد
ین موجودى مثال ( و چن71/ق «)ما یبَُدلُ الْقَوْلُ لَدَی»و نیز فرموده: (21/ص«)الحَْق أَقُولُ

روشنش عیسى بن مریم )ع( و موارد قضاى حتمى خدا است. و نیز از همین جا روشن 

در آیه را حمل بر معلومات و یا « کلمات» (220ص ،طبرسی ) شود اینکه مفسرین مى
 اند، صحیح نیست مقدورات و یا میعادهایى که به اهل ثواب و اهل عقاب داده شده نموده

 .(101، ص9192ی،یعلامه طباطبا)
تأیید  البلاغه نهجلهین، با بیان امیرمؤمنان علی)ع( در أصدرالمت ةاز سوی دیگر، نظری    

یَقُولُ لِمَا أَرَادَ  کَوْنَهُ کنُْ فیَکَُونُ لَا بصَِوْتٍ یقَْرَعُ وَ لَا بنِِدَاءٍ یُسْمَعُ وَ : »شود، که فرمودند  می
کنند   میبیان   ن کلام حضرتای در .(722ص سیدرضی،«)هُ أَنْشَأَهُإِنمَا کَلَامهُُ سبُحَْانهَُ فِعْلٌ منِْ

جاد ای  و کلام خداوند از جنس صوت و لفظ نیست؛ بلکه کلام خداوند فعل اوست
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ملاصدرا  ةتواند تأییدی بر نظری  مین بیان ای و اصوات و الفاظ نیز از افعال خداوند است
 ل و مخلوقات خداوند کلام گفته شد. ملاصدرا بر تمام افعا ةباشد و بر اساس نظری

 
 هنتیج

ملاصدرا راجع به حقیقت کلام خداوند و صدق آن از جامعیت و  ةرسد، نظری  میبه نظر 

اتی که یآ توان معنا و مراد  میارجحیت بیشتری برخوردار است، طوری که براساس آن، 
کرد. خصوصیت  پیرامون کلام خداوند است را به طور دقیق و بدون تکلف، حل و تبین

بر کلام لفظی توقف نکرده، با به دست دادن مفهوم  ن است که صرفاًای ملاصدرا در ةنظری

  ست از کشف و اظهار نهان، معتقد شده است که بر هر آنچه کها اصلی کلام که عبارت
گونه که در معنای  کند؛ همان  میکار کند، کلام صدق شآ  جاد شود تا نهان و غبیب راای

م نیز ابراز وآشکار کردن غیب و باطن لحاظ شده است. از سوی دیگر، در لغوی کلا
برخی روایات آمده که کلام خداوند از جنس صوت و لفظ نیست؛ بلکه کلام خداوند 

تواند تأییدی بر   مین بیان ای و جاد اصوات و الفاظ نیز از افعال خداوند استای و فعل اوست

یه ملاصدرا بر تمام افعال و مخلوقات خداوند کلام ملاصدرا باشد و بر اساس نظر ةنظری
 گفته شد. 

داند، در نظر وی کلام لفظی،   میدر مقابل، فخررازی کلام حقیقی را معانی در نفس     
لکن از آنجا که در معنای کلام،  جهت کشف و اظهار از درون  و مبرِز کلام نفسی است

ن که معانی ای  نی در نفس  با توجه بهو نهان متکلم، ملحوظ است، اطلاق کلام بر معا
 خودشان محکیِ و مکشوف هستند، تمام نیست.

  بر اساس تحلیل ملاصدرا از معنای کلام، تمام جهان کلام خداوند است و وقتی در    

ن ای  رسیم که اگر کلام بر غیر از  مین نتیجه ای  کنیم به  میات و روایات دقت و تأمل یآ
ات و یآ ن نظریهای  ق شده است به خاطر همین ملاک است و لذا باالفاظ و عبارات اطلا

 ویلی داشته باشد. در چندأنکه نیاز به توجیه و تای  شود، بدون  میروایات برای ما روشن 
قُلْ لَوْ کانَ البْحَْرُ مِداداً » ، خداوند، جهان آفرینش را )کلمات الله( نامیده است:قرآنه از یآ

وَ »(؛ 901/کهف «)رَبی وَ لَوْ جئِنْا بِمثِْلهِِ مَدَداً   فِدَ الْبحَْرُ قَبْلَ أَنْ تنَفَْدَ کَلِماتُلکَِلِماتِ رَبی لَنَ

اللهِ   ُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ کَلِماتُةـٍ أَقلْامٌ وَ الْبحَْرُ یَمُدهُ منِْ بَعْدِهِ سبَْعَةلَوْ أَن ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شجََرَ
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( همچنین از بعضی از اولیاء الهی، به کلمة الله یاد شده 71/لقمان «)إِن اللهَ عَزیزٌ حَکیمٌ
 «مَرْیمََ وَ رُوحٌ مِنهُْ  إِنمَا الْمَسیِحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُولُ اللهِ وَ کَلِمتَُهُ أَلقْاها إِلى»است: 

فخررازی که کلام حقیقی معانی در نفس  ةیشاند  در حالی که براساس (929/نساء )

شود، ذات خداوند   مین معنی از تکلم، موجب ای  نکه اتصاف خداوند بهای  ت، علاوه براس
ن الفاظ اطلاق شده را ای اتی که در آنها کلام بر غیریآ محل غیر و تغیر شود، قادر به تبین

 کند، همچنان که تفاسیر فخررازی از  میات وجود دارد را حل نیآ که در  میندارند و ابها
 متفاوت و در عین حال ناسازگار با تحلیلی است که از معنای کلام ارائه ات یآ نای 

 کرده است. 

 
 يادداشت

اره به هر یک اش نحوى که هحلول عبارت از اختصاص چیزى است به چیز دیگر ب. 9
قیام اعراض به معروض خود را قیام حلولى می نامند و  ةاره به دیگرى باشد، نحواش عین
  اند. به علت قیام صدورى نامیدهقیام معلوم را  ةنحو

 از غرض ثانوی یعنی ما لیس به اول ولو اینکه غرض ثالث و رابعی هم وجود  منظور. 7
 شود.  میاینها غرض ثانی گفته  ةداشته باشد که به هم    

 .شد  می داده نسبت ارسطو به گذشته در لیو است فلوطین اثولوجیا کتاب مولف. 9
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